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یک کمدی تمام عیارجنگیدن برای بهتر زندگی کردن

کاوه صباغ‌زاده در گفت‌وگو با »ایران« از »رمانتیسم عماد و طوبی« می‌گوید
 نگاهی به نمایش 

 »گرگاس‌ها یا روز به خیر آقای وزیر« 
به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی
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مصفـــــــا،  علـــــــــی 
اســتثنایی  پدیده‌ای 
در ســینمای بعد از 
انقلاب ایران است. 
بازیگر و فیلمسازی 
کــه شــکل متفاوتی 
هنــری  ســینمای  از 
امروز ایران را نمایندگی می‌کند. اگر بخشی از 
سینمای هنری و مطرح بعد از انقلاب ایران 
را از نوع فیلم‌های کیارســتمی و فیلمسازانی 
بدانیــم کــه اساســاً بــا نابازیگر معرفی شــده 
و بازیگــری حرفــه‌ای جایــی در آنهــا نــدارد، 
فیلم‌هایــی کــه علــی مصفــا بــازی کــرده یــا 
هنــری،  ســینمای  از  دیگــری  فــرم  ســاخته، 
روشــنفکرانه و شــاعرانه ایــران را نمایندگــی 
می‌کنــد کــه متکی بــر بازیگر حرفه‌ای اســت 
اما ســبک و شیوه بازیگری در این نوع سینما 
تفــاوت اساســی بــا شــیوه رایــج در ســینمای 
تجــاری و عامه پســند ایرانــی دارد که پس از 
ســال‌ها دوری و محرومیت از سیســتم ستاره 
ســالاری، اکنــون چهارنعل در مســیر ســتاره 
ســالاری بر اســاس الگوهــای بازیگــری متأثر 
از ســینمای هالیوود پیش مــی‌رود. در چنین 
ســینمایی، علــی مصفــا حــق دارد بگوید که 
بــا  او  آری  نمی‌دانــم«.  بازیگــر  را  »خــودم 
معیارهای رایج و حاکم بر مناســبات تجاری 
و عامه‌پسند سینمای ایران، بازیگر محسوب 
نمی‌شــود امــا او بواســطه نقش‌هایــی که در 
فیلم‌هــای زیبــا و درخشــانی چــون »پــری«، 
»لیلا«، »چیزهایی هســت که تو نمی‌دانی«، 
»در دنیــای تــو ســاعت چنــد اســت«، »پلــه 
آخــر« و... بازی کرده، شــیوه‌ای از بازیگری را 
به نمایش گذاشــته که تقریباً بی‌ســابقه بوده 
و از هیــچ بازیگــر دیگــری در ســینمای ایران 

برنمی‌آید.
او بازیگری با حساسیت هنری و روشنفکرانه 
بســیار بالاســت و جز دو فیلــم اولش که قبل 
از »پــری« بــازی کــرده، تقریبــاً در هیچ فیلم 
تجــاری و عامــه پســند ظاهــر نشــده اســت. 
اگــر ایــن گفتــه را بپذیریــم کــه بهتریــن نوع 
بازیگــری، آن نــوع بازیگــری اســت کــه دیده 
نشــود، بــازی علی مصفــا بدون شــک از این 
نوع بازیگری اســت. بازی او به ظاهر ســاده و 
معمولی اســت اما در ورای این سادگی، رمز 
و راز و پیچیدگــی عمیقــی وجــود دارد کــه از 
چشم تماشــاگران ظاهربین پنهان می‌ماند. 
اگر با مصفا اندکی نشست و برخاست داشته 
باشــید، درمــی یابیــد کــه او ذاتــاً آدم آرامــی 
اســت، آرام حــرف می‌زنــد، آرام راه می‌رود 
و آرام نــگاه می‌کنــد و این آرامــش تقریباً در 
رفتــار همــه شــخصیت‌هایی کــه بــازی کرده 
دیــده می‌شــود: »ایــن شــکل‌ها همــه در من 
بوده و حالا در نقش‌هایم بروز پیدا می‌کند.«
بنابراین طبیعی اســت که برای چنین آدمی 
ســخت و حتــی غیرممکــن باشــد کــه مثــاً 
در نقــش کاراکترهــای بــزن بهــادر و خشــن 
فیلم‌هــای اکشــن بــازی کند. برخــاف آنچه 
برخی ادعا می‌کنند، مصفا حالا دیگر بازیگر 
صاحب ســبکی اســت و این ســبک‌گرایی در 
اغلب فیلم‌هایش به چشــم می‌خورد. حتی 
اگــر این را هم نپذیریم، همان‌طور که خود او 
گفته اســت، »قطعــاً رویکرد مشــخصی« در 
بازیگــری دارد. او همین رویکــرد منحصر به 
فرد و ســبک گرایانه‌اش به سینما و بازیگری 
را در فیلم‌هایی که ســاخته و تهیه کرده مثل 
»ســیمای زنی در دوردســت«، »پلــه آخر« و 

»مسخره باز« نیز دنبال کرده است.
معمــولًا  کــه  اســت  گفتــه  بارهــا  مصفــا، 
نقش‌هایــی را بــازی می‌کند که با شــخصیت 
و روحیه او متناســب باشــند: »درواقع سعی 
می‌کنــم در نبــرد بــا شــخصیت نوشته‌شــده 
فیلمنامــه تــا حد امــکان خــودم را جایگزین 
نقــش کنم چــون آن کار دیگر را بلد نیســتم. 
ایــن قــدر بــه خــودم نزدیــک می‌شــوم کــه 
حالــم از خــودم بــه هــم می‌خــورد و اصــاً 
شــاید همیــن آزارم می‌دهد.« ممکن اســت 
خیلی‌هــا فکر کنند کــه او نقش‌هایی مشــابه 
و تکــراری بازی کرده و می‌کنــد. حتی خود او 
نیــز ممکــن اســت در مصاحبه‌هایش چنین 
نظری داشــته باشــد: »از نظر من نقش‌هایی 
کــه بازی کــرده‌ام خیلــی فرقی ندارنــد.« اما 
درواقــع چنیــن نیســت چــرا کــه بیــن نقــش 
»در  فیلــم  در  او  طبعانــه  شــوخ  و  شــنگول 
دنیای تو ســاعت چند است« یا »پله آخر« با 
بازی‌های درونگرایانه او در فیلم‌های »لیلا« 
و »چیزهایــی هســت که نمی‌دانــی« یا حتی 
»جهــان با من برقص« تفــاوت زیادی وجود 
دارد. شــاید آنچه همه این نقش‌ها را به هم 
ربــط می‌دهــد و عامــل شــباهت آنهاســت، 
یک نوع وجه اگزیستانسیالیســتی و شــاعرانه 
همــه ایــن کاراکترهــا باشــد. او انــگار خلــق 
شــده تــا در فیلم‌هایــی با مایه‌های شــاعرانه 
و اگزیستانسیالیســتی، نقش شــخصیت‌های 
تنهــا، خامــوش، ســردمزاج و ملانکولیــک را 
بــازی کنــد. نقش‌هایی که هر کــدام به نوعی 
حــرف،  کــم  درونگــرا،  آرام،  شــخصیت  بــا 
خــورده  گــره  او  روشــنفکرانه  و  ملانکولیــک 
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ëë فرصت به‌دســت آمده بــرای نمایش فیلم 
و  فجــر  فیلــم  جشــنواره  در  فرضــی«  »خــط 
نخســتین مواجهه مخاطب ایرانــی با فیلمی 

به کارگردانی خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در ابتــدا مایلــم درباره فعالیــت حرفه‌ای 
دهــم  ارائــه  توضیحاتــی  ســینما  در  خــودم 
چون ممکن اســت ذهنیت درباره ســینمایی 
کــه دوســت دارم و دنبــال می‌کنــم در میــان 
مخاطبان سینمای ایران وجود نداشته باشد. 
مــن در ایــران معمــاری خوانــدم و ســال‌ها 
در ایــن حرفــه کار کــرده‌ام و همیشــه فیلم و 

ســینما را دوســت داشــته‌ام اما هیچــگاه فکر 
نمی‌کــردم بخواهــم فیلــم بســازم. اگرچه به 
نوشــتن علاقه بســیاری داشــتم و ایــن علاقه 
بــه انــدازه‌ای در من قــوی بود که در مدرســه 
انشای همکلاســی‌های خود را نیز می‌نوشتم 
بنابراین شــوق و جوهر نوشــتن در من وجود 
داشــت و از طرفی دوســتان فیلمســاز زیادی 
داشــتم که فیلم‌های کوتاه می‌ساختند و من 

نیز فیلم‌های آنها را دنبال می‌کردم.
ëë اشــاره کردید که در حرفه معماری با عشق و 

علاقه کار می‌کردید چطور شد فیلم ساختید؟
عصــر یکــی از روزهــا در خــواب و بیــداری 
بــودم که طرح و ایده یــک فیلمنامه از ذهنم 
گذشــت و بعــد فکــر کردم کــه چقــدر جالب 
می‌شــود کــه خــودم فیلمنامــه آنچــه  را در 
خواب دیده بودم ، بنویسم و بعد هم بسازم. 
بعــد از آن بــا دوســتان فیلمســازم درباره آن 
خــواب و این طرح صحبت کــردم و گفتم که 
مصرانــه می‌خواهــم ایــن فیلــم را بســازم و 
خب آنهــا هم خیلی مرا کمک کردند و 
آن فیلم ســاخته شد و توانست جزو 
فیلم‌هــای برتر خانه ســینما شــود. 
از همیــن زمــان به بعد مــراودات و 
معاشــرتم بــا اهالی ســینما بیشــتر 
شد. آقای شــیردل به من می گفت‌ 
که چــون معماری خوانــدم می‌توانم 
در سینما فیلم بسازم و بعد تصمیم 
را  خــودم  کاری  شــکل  کلًا  گرفتــم 
عــوض کنــم و بــه جــای اینکــه در 
ایران ســینما بخوانم، دو سال زبان 
خواندم و بعد برای ادامه تحصیل 

به ایتالیا رفتم.
ëëدرس سینما خواندید؟ 

درس  بــر  عــاوه  منتهــا  بلــه. 
خوانــدن، معتقدم برای اینکه یک 
فرد فیلمساز خوبی شود باید به 

جهان بینی برسد و رسیدن به این جهان بینی 
بــرای مــن مهمتــر از درس خوانــدن و فیلــم 
ســاختن اســت. در ســال 2013 فیلمنامه یک 
فیلم کوتاه را نوشتم و یکی از همکلاسی هایم 
که فیلمســازی می‌کرد آن را ساخت. از همان 
زمــان به بعد بــا علی عســگری فعالیت‌های 
زیــادی در عرصــه ســینما کردیــم و فیلمنامه 
اولیــن فیلم بلنــد او با نام »ناپدید شــدن« را 
من نوشــتم و از همان زمان تــا امروز هم این 
همــکاری ادامــه دارد و بواقــع بــا یکدیگر این 
مســیر را طی کردیم و بزرگ شــدیم. از همان 
ابتــدا هم هیچ عجلــه‌ای برای ســاخت فیلم 
بلنــد نداشــتم و معتقد بودم که این مســیر را 
باید آهســته و پیوســته پیمود بــه همین دلیل 
عجلــه‌ای نداشــتم و توانســتم خــودم را پیــدا 

کنم و در نهایت به »خط فرضی« رسیدم.
ëë البتــه خاصیــت ســینما همین آهســتگی و 

پیوستگی است.
بله و به همین دلیل عجله‌ای برای شروع 

زود هنگام نداشتم.
ëë تجربه زیســته شــما در ایران تا چــه اندازه در 

پــرورش ایده و ســاخت فیلــم به شــما کمک 
کرده است؟

و  نوشــتم  کــه  فیلمنامه‌هایــی  تمــام 
ژانــر ســینمای  کــه ســاخته‌ام در  فیلم‌هایــی 
اجتماعــی و با محوریت زن بوده اســت. حتی 
فیلمنامــه »ناپدید شــدن« که نوشــتم و علی 
عســگری آن را به‌عنــوان نخســتین فیلم بلند 
خود کارگردانی کرده مربوط به بانوان اســت. 
ولــی هیچــگاه تصمیمــی نداشــتم کــه حتماً 
فیلــم با موضــوع یا بــرای بانوان و مشــکلات 
آنهــا در ژانــر ســینمای اجتماعی بســازم، اما 
انــگار در ناخودآگاه من وجود دارد و برای من 

مهم است.
ëë طبیعی اســت زنی که در ایــران زندگی کرده 

وقتــی فیلمســازی، روزنامه نــگاری یــا هر نوع 
فعالیــت اجتماعی را که تجربــه می‌کند درگیر 

موضوع زنان می‌شود.
بلــه دقیقــاً همین‌طــور اســت. زمانــی کــه 
می‌خواستم از ایران بروم به خانواده‌ام گفتم 
که 5 ســال به ایران برنمی گــردم و واقعاً این 
کار را کــردم و بــرای مدت 5 ســال حتی برای 
دیــد و بازدیــد بــه ایــران نیامــدم و زمانــی که 
برگشــتم بــه آدم دیگــری تبدیــل شــده بودم 
و انــگار از بیــرون بــه خــودم نــگاه می‌کــردم. 
جزئیات برای من اهمیت پیدا کرده بود و این 
تغییــر و اهمیت به جزئیــات را در فیلم‌هایی 
که می‌نوشــتم یا کارگردانــی می‌کردم، درنظر 

می‌گرفتم.
ëë پرســیدم شــما  از  اول،  ســؤال  ســر  برســیم   

به‌عنوان فیلمســازی که قرار است فیلم »خط 
فرضــی« بــرای اولیــن بــار در ســینمای ایــران 

و  داریــد؟  احساســی  چــه  شــود  داده  نمایــش 
نخســتین مواجهه مخاطب ایرانــی با فیلمی 

به کارگردانی خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتــاً بســیار خوشــحالم. مــن بر خلاف 
عــادت معمــول فیلمســازان اتفاقــاً دوســت 
دارم مخاطــب بســیار زیــادی فیلــم هایــم را 
ببینند. دوســت دارم عکــس العمل‌های آنها 
را ببینــم و ایــن مشــاهده بــرای مــن همیشــه 
جــذاب بــوده اســت. به‌همیــن دلیل دوســت 

دارم »خط فرضی« را کنار مخاطب ببینم.
ëë بــا توجه به شــرایط برگزاری جشــنواره فیلم

فجــر در ایــام کرونــا و محدودیــت در نمایش 
بخصــوص اکران‌های مردمی، آیا فکر می‌کنید 
این علاقه‌مندی برای دیــدن فیلم با مخاطب 
راضــی  را  شــما  العمل‌هــا  عکــس  مشــاهده  و 

می‌کند؟
نــه کامل ولــی همین تعداد هــم می‌تواند 
فضــای کلــی از میــزان علاقه مــردم را به من 
مــا  فیلمبــرداری  کــه  زمانــی  ببینیــد  بدهــد. 
تمــام شــد محدودیت‌هــای کرونا آغاز شــد و  
تولیــد فیلم به تعویــق افتاد و نمی‌دانســتیم 
فیلــم چــه بــه لحــاظ حضــور در جشــنواره‌ها 
و اکران‌هــای مردمــی دچــار چــه سرنوشــتی 
بــرای  را  فیلــم  زمــان  همــان  شــد.  خواهــد 
جشــنواره تورنتو فرســتادم و اولیــن اکران هم 
در همــان جشــنواره بــود و بعــد هــم در چند 
جشــنواره دیگر به شکل محدود نمایش داده 
شــد. یعنــی خارج از کشــور اکران شــد ولی در 
ایــران برای اولین بار اســت که دیده می‌شــود 
و بســیار علاقــه دارم حتــی انــدک امــا »خــط 
فرضی« توســط هموطنانم دیده شود. بسیار 
دوســت دارم بینندگان خودشــان را بخشی از 
قصه بدانند بخصوص اینکه همه ما در طول 

زندگی دروغ و پنهانکاری داشته‌ایم.
ëë مخاطب در »خط فرضی« چه داســتانی را 

می‌بیند؟
فیلم »خط فرضی« براساس یک داستان 
واقعــی اســت کــه حدود 10 ســال پیــش برای 
یکــی از دوســتانم اتفــاق افتاد و جالب اســت 
که بدانیــد تقریباً همه فیلــم و فیلمنامه‌های 
براســاس  کــرده‌ام  کار  کــه  کوتاهــی  و  بلنــد 
قصه‌هــای واقعــی زندگــی افراد شــکل گرفته 
اســت. زمانــی که می‌خواســتم فیلمســازی را 
شروع کنم خیلی دوست داشتم یک سه گانه 
دربــاره دروغ، پنهانکاری و مکافات عمل این 
دو بســازم.  دلیل علاقه من به ساخت چنین 
ســوژه‌هایی این بود که احســاس می‌کردم در 
جامعه ما دروغ و پنهانکاری به شــکل افســار 
از  کــه  قصه‌هایــی  دارد.  وجــود  گســیخته‌ای 
آدم‌هــای مختلــف می‌شــنیدم مبیــن همین 
مطلــب بود. همان‌طــور که گفتــم فیلم‌هایی 
که ســاختم بر پایه همین سه خصلت ناپسند 

تمام 
فیلمنامه‌هایی 

که نوشتم و 
فیلم‌هایی که 

ساخته‌ام در 
ژانر سینمای 

اجتماعی و با 
محوریت زن 

بوده است. 
حتی فیلمنامه 
»ناپدید شدن« 

که نوشتم و 
علی عسگری 
آن را به‌عنوان 
نخستین فیلم 

بلند خود 
کارگردانی 

کرده مربوط به 
بانوان است. 
ولی هیچگاه 

تصمیمی 
نداشتم که 
حتماً فیلم 

با موضوع یا 
برای بانوان و 

مشکلات آنها 
در ژانر سینمای 

اجتماعی 
بسازم، اما انگار 

در ناخودآگاه 
من وجود دارد 

و برای من مهم 
است

پریسا ساسانی
خبرنگار 

»خط فرضی« از زشتی دروغ و پنهانکاری می‌گوید
فرنوش صمدی در گفت‌وگو با »ایران«: 

فرنوش صمدی با ســاخت فیلم‌های کوتاه داستانی و حضور در جشنواره‌های معتبر بین‌المللی در 
ایران شــناخته شد. فیلمسازی که سینمای ایران در عرصه فیلم کوتاه نامی از او نشنیده بود و آوازه او 
پیش از وطن در جهان پیچید و تصور بر این بود که صمدی فیلمســازی مقیم خارج از ایران اســت. 
امــا او دانش آموخته معماری در ایران اســت که بــه گفته خودش تصمیم می‌گیــرد برای آموختن 
بیشــتر معماری و ســینما به ایتالیا برود و ادامه تحصیل بدهد تا اینکه نام این فیلمســاز برای نمایش 
فیلم »خط فرضی« در بین آثار متقاضی برای نمایش در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر دیده شد؛ 
فیلمــی به تهیه کنندگی علی مصفا و حضور بازیگرانی چون ســحر دولتشــاهی، پژمان جمشــیدی، 
حسن ‌پورشــیرازی، آزیتا حاجیان و همچنین تیم تولید کارکشته ســینمای ایران. به گفته صمدی در 
طول تمام سال‌هایی که با فیلم‌های کوتاه خود دنیا را می‌گشته آرزو داشته هموطنان ایرانی آثار او را 
ببینند و به تعبیر دیگر در میان تماشاگران در جشنواره‌های مختلف دنبال مخاطب ایرانی می‌گشته 
اســت. این فیلمســاز جوان پس از ســاخت بیش از 10 فیلم کوتاه و دریافــت جایزه‌های معتبر برای 
فیلم‌های »سکوت«، »نگاه« و »نقش« در سی و نهمین فیلم فجر و در شرایط کرونا حضور پیدا کرده 
و منتظر اســت فیلمش دیده شــود. فرنوش صمدی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره فیلم »خط 

فرضی«، جشنواره فیلم فجر و بسیاری دیگر از موارد مربوط به فیلمسازی صحبت کرد.

انسانی بود و وقتی فیلم‌های خود را از آغاز تا 
امروز مرور می‌کردم متوجه شــدم که در همه 
فیلم‌ها به شــکل ناخودآگاه روی این موضوع 
ماجــرای  فرضــی«  »خــط  قصــه  کــردم.  کار 
یــک خانــواده کوچک ســه نفره اســت که قرار 
اســت بــه شــمال ســفر کننــد. مــرد خانــواده 
به‌دلیل مشــغله کاری نمی‌تواند به این ســفر 
بــرود و بالطبــع همســر و دختر او هــم به این 
ســفر نمی‌رونــد و یکســری اتفاق‌هــا از جنس 

پنهانکاری  می‌افتد.
ëë ،تیم تولید اعــم از بازیگــران و عوامل تولید 

افــراد قدرتمندی در ســینما هســتند. چطور به 
این عوامل رسیدید؟

عــاوه بر فیلمنامه‌ای کــه هریک از عوامل 
خوانده بودند، جوایــز متعددی که فیلم‌های 
کوتاه در جشــنواره‌های مختلــف گرفته بودند 
در جمع شــدن این تیــم بی‌تأثیر نبود. ضمن 
اینکه من همیشه پیگیر ســینمای ایران بودم 
و از همان ابتدا هم می‌دانستم که می‌خواهم 
بــا اســم‌های بــزرگ کار کنم. چون بــه خودم 
گفتــه بــودم کــه اگــر قرار اســت بپــرم بایــد از 
بلندترین نقطه بپرم و به خودم بارها گوشزد 
می‌کــردم که اگر قرار اســت شــروع کنــم باید 
یــاد بگیرم که قدم‌های بــزرگ بردارم. از نظر 
من سینما صنعت اســت و باید با قواعد یک 
ســینمای صنعتی کارگردانی کــرد. نکته دیگر 
اینکه هنگام فیلمبرداری با دکوپاژ سر صحنه 
می‌رفتم و همه کارها طبــق برنامه‌ریزی جلو 
می‌رفــت و خــب وقتــی عوامل ایــن موضوع 
را می‌دیدنــد ایــن توجــه را می‌کردنــد کــه بــا 

کارگردان کار نکرده مواجه نیستند.
ëë ترکیــب و انتخــاب بازیگران بــه چه صورت 

بود؟
بــا ســه گــروه ســنی مختلــف بازیگــر کار   
می‌کردم. ســحر دولتشــاهی، محمــد حیدری 
و علیرضــا رنجبران در یک گروه ســنی بودند. 
آزیتــا حاجیــان، حســن پورشــیرازی و پژمــان 
جمشــیدی گروه سنی دیگر و بازیگر خردسال 
هم داشــتیم که بــرای هریک از آنها ســه نوع 
کارگردانی انجام مــی‌دادم. بخصوص پژمان 
جمشــیدی کــه همیشــه نقــش کمــدی بازی 
کرده است و حالا در این فیلم نقش یک آدم 
جدی را بازی می‌کرد. از آغاز می‌دانســتم چه 
بازیگــران و عواملــی را حیــن تولیــد و پــس از 
تولید می‌خواهم و در کل همه عوامل دلســوز 

کار بودند.
ëë داریــد دوســت  ســؤال  آخریــن  به‌عنــوان   

کجای جشــنواره قرار بگیرید و چه ســیمرغی را 
دریافت کنید؟

دوســت دارم مجموعــه فیلــم بخصــوص 
بازیگــران دیــده شــوند و خــودم هم شــخصاً 

دوست دارم فیلمنامه فیلم دیده شود.‌

ضمیمه جشنواره‌های 

فیلم و تئاتر فجر


